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 جرم انگاري پول شويي 
  **علي مراد حيدري

 :چكيده
پول شويي يا تطهير پول در حقوق داخلي ايران اصطلاح جديدي است كه در چند سال                

درسطح بين المللي نيز  قانوني جلوه دادن        . خير مطرح و مباحثي پيرامون آن بيان شده است        ا
در آمـد هاي غير قانوني و عوايد حاصل  از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم سده بيستم                   

از آن جا كه اين . شناخته شده است) پول شويي(» Money Laundering«مـيلادي تحت عنوان  
، برجاي مي گذارد... و، سياست، امنيت، فـي فراوانـي در زميـنه هـاي اقتصـاد        پديـده آثـار من    

سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و اكثركشور هاي جهان راه كارها وتدابيري را براي مقابله                 
و تعيين مجازات براي    » جرم انگاري «بـا اين پديده اتخاذ كرده  اند كه از جملة اين راه كار ها                

 .داين عمل مي باش
آيا در نظام حقوقي كشور ما ـ با : ايـن مقالـه در پـي پاسـخ   گويي به اين سؤال است كه          

 . امكان جرم انگاري پديده پول شويي وجود دارد يا خير-توجه به مباني فقهي 
در ايـن راستا ابتدا به برخي ايرادات كه در بدو امر به جرم انگاري پول شويي وارد است              

ده سـوق و اصل صحت ـ اشاره  شده و سپس مستنداتي كه جرم               قـاع ، ـ نظـير قـاعده يـد      
 . انگاري پول شويي را توجيه مي نمايند بيان گرديده است

شامل اسناد وكنوانسيون هاي متعدد و      » مستندات بين المللي ومنطقه اي    «در ايـن قسمت     
 باطل   ـ نظير منع و تحر يم أ كل مال به          »مستندات فقهي «شامل دو بخش    » مستندات داخلي «

                                                 
 )مجتمع آموزش عالي قم( دانشجوي دكتري دانشگاه تهران *
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 قانون اساسي ولايحه مبارزه     ٤٩ ـ نظير اصل     »مستندات حقوقي « ـ و    )ع(و سـيره امام علي      
 .با جرم پول شويي ـ مي باشد

 .جرم انگاري اسناد بين المللي،  پول شويي:واژگان كليدي

 مقدمه
ه ب. بعضـي از جرايم از لحاظ مالي سود آور بوده ودر آمد هاي زيادي را نصيب مجرمين مي نمايد                  

پول   ... اختلاس و  ، ارتشا،  قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، عنوان مثال، جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر      
باقي ماندن اين پول ها به صورت اوليه ممكن است          . زيـادي را عـايد مرتكبيـن اين اعمال مي نمايد          

ستگاه عدالت  صـاحبان آن را در معـرض اتهام ارتكاب جرم قرار داده وتحقيق وپي  گيري مأموران د                 
 توقيف،  كيفري منجر به رد يابي وكشف جرايم منشأ اين پول ها گردد كه اين امر نيز منجر به تعقيب

به همين علت مرتكبين جرايم سود آور براي سرپوش گذاشتن          . و مصـادره عوايد مجرمانه مي گردد      
ال از خطر كشف و     بـر جـرايم منشأ اموال نامشروع و هم چنين به منظور مصون نگه داشتن اين امو                

مبادرت به انجام عملياتي مي نمايند كه از آن طريق اموال غير قانوني را به صورت قانوني و                  ، مصادره
با اين  . مشـروع جلـوه دهـند و بـراي رسـيدن به اين هدف از شيوه هاي متعددي استفاده مي نمايند                    

نجام هر گونه عملياتي به     پول شويي عبارت است از ا     «: توضيح، در تعريف پول شويي مي توان گفت       
 .»منظور قانوني جلوه دادن در آمد هاي غير قانوني

 تاريخچه جرم پول شويي
عملياتـي كـه امـروزه بـه عـنوان پول شويي شناخته مي شود سابقه طولاني دارد؛ چنان كه به نظر            

زماني شروع  بار چه   هيچ كس نمي تواند واقعاً يقين داشته باشد كه پول شويي اول           «: برخي از محققان  
بـه هـر حال ما مي توانيم مطمئن باشيم كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاده      . شـده اسـت   

 سـال قـبل از مـيلاد مسيح اموالشان را از ديد             ٢٠٠٠در چيـن بعضـي از بازرگانـان حـدود           . اسـت 
علاوه بر اخفاي . مخفي مي نمودند، حاكمانـي كه آن اموال را از آنان گرفته وآن ها را تبعيد مي كردند   

آن هـا مـي بايسـت اموال را منتقل كرده و در مشاغلي در بيرون از ايالات و حتي بيرون از                      ، دارايـي 
جابه جايي و سرمايه گذاري مال      ،  اخفا، به اين ترتيب اركان پول شويي     . چين سرمايه گذاري مي كردند    

؛ » مال مدعي آن اموال گردد     بـوده اسـت بـه گونه اي كه ظاهراً شخص ديگري غير از تحصيل كننده               

(Countermoney  Laundering.  Com  poB. htm). 
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واژه پـول شـويي نشـأت گرفـته از مالكيت مافيا             «:محققـان ديگـري معـتقداند      بـا وجـود ايـن،     
گنگسـترهايي بودنـد كـه مبالغ كلاني پول نقد          . بـر شسـت وشـوخانه هـا در ايـالات مـتحده اسـت              

آن هــا . ي و قاچــاق مشــروبات الكلــي بــه دســت مــي آوردنــدقماربــاز،  فحشــا، از طــريق اخــاذي
يكي از روش هايي كه آن ها از        . ناگزيـر بودنـد منبعـي قانونـي بـراي ايـن پـول هـا ترسـيم نمايـند                   

طـريق آن قـادر بودنـد ايـن كـار را انجـام دهـند سـرمايه گـذاري در مشـاغل قانوني در خارج از                           
ي مشـروعي بـود كـه از ايـن راه بـه دست      كشـور وآميختـن در آمـد هـاي نامشـروع بـا درآمـد هـا             

شسـت و شـو خانـه هـا توسـط ايـن گنگسـترها انـتخاب شـده بود چون آن ها مشاغل                        . مـي آوردنـد   
نقـدي بودنـد و ايـن يـك فرصـت مناسـب بـراي افـرادي هـم چـون آل كـاپون بـود كـه آن  هــا را              

 .)wismlـnet.Com/Page2ـBillySteel.Launderyman.U( ؛»خريده بودند

از  نويسندگان نيز روا  ج   اين      واژه    را به زمان رسوايي واتر  گيت  در اواسط  دهه هفتاد  و  به                                    برخي     
هنگام رياست جمهوري  نيكسون بر آمريكا مرتبط نموده و معتقداند  از لحاظ حقوقي استفاده از اين           

 ).١٣٥:١٣٨٢، دريحي( صورت گرفته است؛١٩٨٢واژه اول بار  در  يك  دعواي آمريكايي در سال

بـه هـر حـال، جـرم پـول شـويي امروزه در سطح بين المللي به طور گسترده مورد توجه قرار                       
گرفـته و در اسـناد و كنوانسـيون هاي بين المللي و منطقه اي متعددي جرم انگاري شده است كه در                      

 .قسمت هاي بعدي اين مقاله به بعضي از اين اسناد اشاره خواهد شد

 قــانون اساســي كــه دولــت را موظــف بــه ٤٩نــيز عــلاوه بــر وجــود اصــل در حقــوق ايــران 
ــن     ــن وجــود قواني ــرده اســت و هــم چني ــروت هــاي نامشــروع  ك ضــبط و مصــاد ره و اســترداد ث

قــانون الحــاق ايــران بــه    «١٣٧٠در ســال ، پراكــنده اي در مــورد مصــادره عوايــد مجــرمانه    
به » خدر و داروهاي روان گردان    كنوانسـيون سـازمان ملـل مـتحد بـراي مـبارزه بـا قاچـاق مـواد م                  

 ايـن كنوانسـيون شسـت وشوي        ٣تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي رسـيده اسـت كـه در مـاده                  
 قــانون مدنــي ٩عوايـد ناشــي از قاچـاق مــواد مخــدر جـرم شــناخته شـده اســت و مطــابق مـاده      

مقـررات عهـودي كـه بـر طـبق قـانون اساسـي بيـن دولـت ايـران وساير دول منعقد شده                        «:ايـران 
/٢٧/٦عــلاوه بــر ايــن و بــه صــورت مشــخص تــري در تــاريخ  . »در حكــم قــانون اســتباشــد 
را بــه مجلـس ارايــه داده اسـت كــه   “ لايحــه مـبارزه بــا جـرم پــول شـويي   ” هيئـت وزيـران   ١٣٨١

 اين  ١به موجب مادة  . ايـن لايحـه مـراحل نهايـي را بـراي تـبديل شـدن بـه قـانون طـي مي نمايد                      
رگونه تـبديل يـا تغيـير يـا نقـل و انتقال يا تملك               جـرم پـول شـويي عـبارت اسـت ازه ـ          «: لايحـه 
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بـه طـور عمـدي و بـا علـم به آن، براي قانوني جلوه دادن دارايي                  ، دارايـي بـا منشـأ غـير قانونـي         
 .»ياد شده

  ـ ضرورت جرم انگاري پول شويي١
در صورتي كه   » پول شويي «عملـيات قانوني جلوه دادن درآمد هاي غير قانوني يا به عبارت ديگر،            

تعادل سياسي وحتي ، امنيت، آثـار منفـي فراوانـي در زمينه هاي اقتصاد   ،  موفقيـت رو بـه رو شـود       بـا 
بنابراين براي جلوگيري از اين عمليات بايد راه كارهايي         . دسـتگاه عدالـت قضايي به جاي مي گذارد        

بل سود  از جملـه اين راه كارها مي توان به بالا بردن هزينه ارتكاب جرم در مقا               . را در پـيش گرفـت     
بديهـي اسـت بيش تر مجرميني كه دست به ارتكاب جرايم            . ناشـي از ارتكـاب جـرم اشـاره نمـود          

سـود آور مـي زنـند مجرمين حساب گري هستند كه با محاسبه هزينه ارتكاب جرم نظير خطر كشف      
تعقيب و نوع و ميزان مجازات از يك سو و محاسبه سود ناشي از ارتكاب جرم از     ، دستگيري، جرم

از سوي  . ديگـر، يكـي از دو راهِ ارتكاب جرم يا صرف نظر كردن از آن را انتخاب مي كنند                  سـوي   
هزينه ارتكاب آن عمل را تا حد زيادي        ، ديگـر، جـرم  انگـاري و تعييـن كيفر براي عمل غير قانوني              

افزايش مي دهد؛ زيرا اگر در برابر يك عمل غير قانوني، پاسخ غير كيفري باشد هزينه ارتكاب جرم                  
چـندان بالا نيست ولي چنان  چه واكنش در برابر آن عمل، كيفري و به صورت مجازات باشد هزينه                   

بنابرايـن مسئله جرم انگاري يك عمل غير قانوني عامل مهمي براي            . ارتكـاب جـرم بالاتـر مـي رود        
 . مقابله با آن محسوب مي  گردد و جرم انگاري پول شويي نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشد

بحـث جـرم انگـاري پـول شـويي از اين زاويه نيز قابل توجه است كه عمليات پول شويي سبب       
منـتفع شدن و نتيجه گرفتن مجرمين و سازمان هاي تبهكار از جرايم سودآور خويش گشته و باعث                  

بنابراين از طريق جرم انگاشتن اين عمل مي  توان با           . ادامـه يافتـن و تكرار فعاليت مجرمانه مي گردد         
حـروم نمـودن مجرميـن از عوايـد مجرمانه، انگيزه ارتكاب فعاليت هاي تبهكارانه را از آنان سلب                   م

 .نمود

در مـورد ضـرورت تدويـن قـانون ضـد پـول شويي و تعيين مجازات براي عمليات پول شويي                     
 : نظريه هاي متعددي وجود دارد

در نظر گرفته   ... اچاق و طـبق يـك نظـر، مجازاتي كه براي جرايم منشأ مانند اختلاس، ارتشا، ق              
مطابق اين نظر، اين امر كه مجرم با درآمد ها و امكانات به دست آمده از جرم                 . مـي شود كافي است    

منشـأ، مرتكـب جـرم ديگري به نام پول شويي مي شود پذيرفته نيست؛ چون بر اساس اين ديدگاه،                      
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 . به آن دست مي زندجرم پول شويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات

بر . بر اساس ديدگاه ديگري، جرم پول شويي شكلي از معاونت وتسهيل در امر جرم منشأ است               
اسـاس ايـن نظريه اشخاصي مجازات مي شوند كه قصد پنهان كردن منبع نامشروع مال يا اخلال در            

ديدگاه . ارندتحقـيق و رسـيدگي در مورد منبع، ضبط، مصادره يا توقيف درآمد حاصل از جرم را د                 
ديگـري كه مي توان آن را ديدگاه غالب دانست،  معتقد است هر گونه معامله روي اموال يا دارايي ها                     
با آگاهي از اين كه مال مورد نظر از فعاليت  هاي مجرمانه به دست آمده، براي تحقق جرم پول شويي                     

 ). ١٢٠:١٣٨٢جزايري، (كافي است؛

 اختلاف نظر محققان در مورد جرم  انگاري و تعيين مجازات            بـا توجـه بـه مطالب بالا و به  رغم           
براي عمليات پول شويي، و با توجه به آثار زيان باري كه اين پديده برجنبه هاي اقتصادي،  اجتماعي                   
و سياسي كشور به جاي مي گذارد، ترديدي در لزوم جرم انگاشتن و تعيين مجازات براي اين پديده                  

اين، ايرادهايي بر جرم انگاشتن پول شويي در نظام حقوقي داخلي وارد            بـا وجود    . باقـي نمـي مـاند     
اسـت كـه بـايد مـورد توجـه قـرار گرفته و مباني و مستندات ـ به خصوص مستندات فقهي ـ آن                        

 . بررسي گردد

 ايرادهاي وارد بر  جرم انگاري پول شويي.  ١
 شويي در نظام حقوقي كشور      در ابتداي امر چنين به نظر مي رسد كه جرم انگاشتن عمليات پول            

مـا بـا ايرادهايي  رو به رو بوده و با برخي از اصول حقوقي و قواعد فقهي هم چون قاعده يد، قاعده                        
 .سوق و قاعده صحّت در تعارض مي باشد

مفهـوم اماره يد تسلط و استيلاي عرفي داشتن بر چيزي است به صورتي كه               : قـاعده يـد   ) ١ـ١
ه تصرفي در  آن بنمايد و از تجاوز ديگران بر آن جلوگيري نمايد جز ذوالـيد متصـرف بتواند هرگون    

به عبارت ديگر، مفاد قاعده يد اين ). ١٨١:١٣٧٩ محمدي،(آن چه كه قانون به آن تصريح كرده باشد؛   
طبع اصلي و   . اسـت كـه اسـتيلا و سلطه يك فرد بر يك شئ اثبات كننده مالكيت آن شخص است                  

 نشانه مالكيت شخص و مملوكيت شئ است مگر آن كه خلاف آن ثابت              اولـيّه تسـلط انسان بر شئ        
من «: اين قاعده در احاديث اسلامي با اين عبارت بيان شده است          ). ٣٢:١٣٨٠محقـق داماد،    (شـود؛   

 قانون مدني نيز مقرر شده    ٣٥در ماده   ). ٢١٥: ٦حّر عاملي، بي تا، ج      (؛  »استولي علي شيء فهو اولي به     
در توضيح . »ن مالكيت دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود       تصـرف بـه عنوا     «:اسـت 

امارة تصرف ويژه اعيان اموال نيست و در منافع وحقوق          «:  ايـن ماده بعضي از حقوق دانان نوشته اند        
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شكل ارتباط اين قاعده با موضوع بحث يعني جرم         ). ٤٩:١٣٨١كاتوزيـان، (؛  »نـيز اعمـال مـي گـردد       
ه اين صورت است كه اگر كسي مالي را در تصرف خود داشته باشد فرض بر                انگاشتن پول شويي ب   

ايـن اسـت كه متعلق به خود او است و اين تصرف امارة  مالكيت شخص مزبور بر آن شئ  است و                        
هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه «:  قانون مدني كه مقرر مي دارد٣٠او بـه استناد مادة     

 مـي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن مال انجام دهد؛ به عنوان مثال،     ،»تصـرف و انـتفاع دارد     
اگـر كسـي مبلغي پول يا شيئي گران  قيمتي در اختيار داشته باشد،  اين استيلا و سلطه به وي اجازه                       
مـي دهد كه مثلاً آن پول را به حساب بانكي واريز كرده يا با آن كالاهايي بخرد يا آن   را به حساب                         

ري در نقطـه اي ديگـر منـتقل نمايد و يا اين كه شئ گران   قيمت را به فروش رسانده يا آن     را       ديگ ـ
- كه مقرر مي٣٥هـبه نمـوده يا عمل ديگري با آن انجام دهد، البته در صورتي كه مشمول ذيل مادة                 

ين قانون   ا ٣٥ قانون مدني كه مكمل مادة       ٣٦مادة  . ، نگردد »مگـر اين كه خلاف آن ثابت شود       «: دارد
تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد              «: است مقرر مي دارد   

بر شخص  ، به موجب مادة فوق در مقام تنازع      «: در تفسير اين ماده برخي از محققان نوشته اند        . »بود
ن چه با ادلة كافي متصـرف لازم نيست كه منشأ و مبدأ مالكيت خويش را اثبات كند بلكه مدعي چنا         

در دادگـاه ثابت كند كه تصرف ذواليد ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده است يد از ارزش                    
/١٣/٣ تاريخ ٤٣٠در همين زمينه رأي شماره ). ٧٠:١٣٨٠محقق داماد،   (؛  »و اعتبار ساقط خواهد شد    

ي متصرف نيازي به    تصرف بايد مشروع باشد، ول    «:  ديـوان كشـور بـيان داشته است        ٦ شـعبه    ١٣٢٧
 است كه براي بي اعتبار كردن امارة        ] در اين جا دادستان      [ در دعواي مالكيت، مدعي     .اثبات آن ندارد  

متين دفتري، (؛  »تصـرف، بـايد اثـبات كـند كـه تصرف ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نيست                  
ف خود داشته باشد    بـا ايـن توضـيح،  چـنان كه اشاره شد، اگر شخصي مالي را در تصر                 ). ١٥:١٣٨٠

امـاره اي است بر اين كه آن مال متعلق به خود او است و بنابراين مي تواند هرگونه تصرفي كه مايل                      
نسبت به آن انجام دهد وكسي نبايد معترض او شده و مانع اين             ... باشد اعم از انتقال، معامله، هبه و      

قانون مدني  « خاطرنشان كرده اند،     بـا اين حال، همان گونه كه بعضي از محققين         . حـق قانونـي گـردد     
مفاد قاعدة  ...مدلول اين نكته همان است كه       . غايـت اماريـت يد را تا اثبات خلاف آن دانسته است           

چـنان چـه بيّنه با آن به معارضه برخيزد بي شك مغلوب خواهد شد و اين همان منظور قانون                    ... يـد 
 ).٧٠: ١٣٨٠ق داماد، محق(؛ »مگر خلاف آن ثابت شود«: مدني است كه مي گويد

يكي ديگر از قواعدي كه جرم انگاشتن عمليات پول شويي را دچار مشكل             :   قـاعدة سـوق    ١ـ  ٢
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مفهوم .. از آن ياد مي شود    » قاعدة سوق «مـي سـازد قاعده اي است كه در لسان فقهي ما تحت عنوان               
ن وجود دارد و نقل     ايـن قاعده به طور خلاصه اين است كه اجناس وكالاهايي كه در بازار مسلمانا              

و انتقالاتـي كـه درآن جا صورت مي گيرد اصل بر صحّت اين اعمال و حليت و طهارت آن اجناس                     
بنابرايـن اگـر كسي وارد بازار مسلمانان گردد مي تواند بدون جست وجو و تحقيق از مبناي                  . اسـت 

موسوي بجنوردي، (مالكيـت و طهـارت آن اموال، آن ها را مورد خريد و فروش واستفاده قرار دهد؛        
در ). ٢١٥: ١٨حر عاملي، بي تا، ج       (.»لـو لم يجـز هـذا لم يقـم للمسـلمين سوق            «). ١٥٥: ٤، ج   ١٣٧٧

ظاهر اين عبارت دال بر اين است كه اعتنا و «: توضـيح ايـن حديث برخي از محققين بيان داشته اند      
و بقيه خوراكي ها (ا توجـه به برخي احتمالات  ـ يعني احتمال عدم طهارت در گوشت ها و پوست ه            

واحـتمال ايـن  كـه مـال متعلق به غير باشد يا مال مسروقه بوده يا از طريق غصب                     ) و پوشـيدني هـا    
حاصـل شـده باشـد ـ موجب تعطيل بازارها و اختلال در معاملات مسلمانان مي گرددكه اين امري                   

 وترتيب اثر دادن به اين      اسـت كه نزد شارع غير قابل قبول بوده وعدم اعتماد به بازارهاي مسلمانان             
مطابق اين قاعده اگر در   ) ١٥٦: ٤، ج   ١٣٧٧موسوي بجنوردي،   (احـتمالات نـزد شارع منفور است؛        

بازارهـاي مالـي مسلمانان، اعم از بازارهاي معاملات نقدي، بازار بورس، بانك ها و مؤ سسات مالي                  
ت كه مجموع اين فعل و انفعالات       وغـيره معاملات و نقل و انتقال هاتي انجام بگيرد اصل بر اين اس             

صـحيح و معتبر است و تحقيق و جست وجو از منشأ و منبع مالكيت آن اموال لازم نيست و ممنوع            
نمـودن برخـي از ايـن مبادلات به احتمال اين كه اين اموال از جرايم مقدمي ناشي شده  است باعث       

 .بي اعتمادي و بي ثباتي بازار مسلمين مي گردد

اصالة اين قاعده در لسان فقهي ما به نام هاي قاعده صحت، اصل صحت و               : حت قـاعده ص   ١ـ٣
صحت در برابر   «: ، در تعريف اين قاعده گفته اند      )٢٣٨:١٣٧٩محمدي،  ( بـه كـار رفته است؛        الصـحة 

فسـاد و بطـلان اسـت و نزد فقها صحت بدين معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل اين كه       
: همان(؛ »قال ثمن و مبيع شود و نكاح موجب به وجود آمدن رابطه زناشويي      بـيع موجـب نقل و انت      

اصالت صحت فعل غير، اجمالاً از اصولي است «: در مورد اعتبار اين قاعده نيز چنين گفته اند   ). ٢٤٥
و حتي برخي   ) ٧١٧ق،  ١٤١١انصاري،  . (»كـه مـورد اجمـاع فتوايـي و عملـي بيـن مسلمانان است              

 منحصر به مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان نيست، بلكه محور امور عقلا ـ      اين اجماع «: معتقدند
بـا وجـود اخـتلاف آن ها در آرا، مذاهب و عاداتشان ـ در همة زمان ها و عصرها بر اين قرار گرفته                        

چنان كه با كمي تأمل در معاملات و سياساتشان معلوم مي شود مادامي كه فساد عمل غير بر                  . اسـت 
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مطالبه دليل  ... بـت نگردد به صحت آن حكم نموده و از كسي كه مدعي فساد كاري است               ايشـان ثا  
مكارم (؛ »بـر ادعايشـان نمـوده و إلاّ در مترتـب نمـودن آثـار صـحت بر  آن افعال درنگ نمي كنند                   

هرگاه ملكي به   «:بـه عـنوان مثال براي قاعدة صحت مي توان گفت          ). ١١٨: ١ق، ج   ١٤١٦شـيرازي،   
 از آن يكي از طرفين مدعي صوري بودن معامله يا نامشروع بودن جهت معامله               فـروش رفته و پس    

محمدي،(؛ »شود، اصل بر صحت معامله است تا هنگامي كه مدعي بطلان، ادعاي خود را ثابت كند      
اين اصل مبتني بر مصالح مسلمين      «:  در مـورد ضرورت پذيرش اين قاعده نيز گفته  اند          ). ٢٣٩:١٣٧٩ 

چه در زندگي روزمره اصل را بر فساد قرار دهيم و در كلية اعمال و افعال مردم      اسـت؛ زيـرا چـنان       
تفحص و تجسس كنيم و با هر پديده اي با شك و ترديد مواجه شويم، قوام و استقرار نظام مدنيت                    

اسلام براي جلوگيري از اين . از بيـن مـي رود و در كـار روزمـره مـردم اشكالات كلي بروز مي     كند              
 ـ   ه مسـلمين حكـم مي كند اعمال مردم را در وهلة اول و مادام كه خلافش با ادله به اثبات                     مفاسـد ب

 ).٢١١:١٣٨٠محقق داماد،(؛ »نرسيده بايد محمول و محكوم به صحت و حلّيت و مشروعيت بدانند

بـا توجه به توضيحات ذكر شده، چگونگي ارتباط اين قاعده با جرم انگاري پول شويي روشن  تر                  
زيـرا طبق اين قاعده، مبادلات، نقل و انتقالات و فعاليت هاي مالي وتجاري  اشخاص را                 مـي گـردد؛     

بـايد بـر صـحت و مشـروعيت حمل نموده و نبايد جز در مواردي كه دلايل كافي و قانع كننده اي                       
وجـود داشـته باشـد، در مورد منبع، مالكيت و ديگر اوصاف اموال مورد معامله تفحص و تجسس                   

 ـ. نمـود  ن در صـورت ظـن نسـبت بـه فسـاد و عدم مشروعيت معاملات و نقل و انتقالات،                    بنابراي
 .اشخاص مظنون از حمايت اين اصل برخوردار مي باشند

 ـ مستندات جرم انگاري پول شويي ٢
بـا وجـود ايـرادهاي وارد بر جرم انگاري پول شويي شكي نيست كه اين ايرادها از آن قدرت و                     

اند مـانع از جـرم  انگاشـتن اين پديده گردد و امروزه در اكثر                اعتـباري بـرخوردار نيسـت كـه بـتو         
شـناخته شده است و در اسناد و كنوانسيون ها و معاهدات            » جـرم «كشـورهاي جهـان پـول شـويي         

بيـن المللـي و مـنطقه    اي كه در اين زمينه تهيه و تصويب گرديده، به طور مكرر به كشورهاي عضو                         
گذشته از اين، حتي در     . قوانين داخلي خود جرم تلقي نمايند     توصـيه شده است كه اين عمل را در          

حقـوق داخلـي نـيز مبانـي و مستنداتي وجود دارد كه جرم  انگاري اين عمل را به طور مستقل و با                        
با اين بيان مستندات جرم انگاري پول شويي به دو          . عـنوان جزايـي خـاص توجيه و تجويز مي نمايد          

 : بخش تقسيم مي شود
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 بين المللي و منطقه   اي؛ ـ مستندات 

 .ـ مستندات داخلي

 مستندات بين المللي ومنطقه اي : باب اول
از جملـه اوليـن راه  كارهايـي كه جهت مبارزه و مقابله با پول شويي، در اسناد و كنوانسيون هاي                      
 بيـن المللي مرتبط با اين موضوع مورد توجه جدي قرار گرفته است جرم انگاشتن يا تعيين مجازات                 

بديهي است تهديد به مجازات هميشه عامل مهمي جهت پرهيز از . بـراي عملـيات پول شويي است   
بنابراين تعيين كيفر براي پول شويي هم مي تواند اقدامي مفيد و            . ارتكـاب عمـل بـه حسـاب مي آيد         

 .مؤثر در مقابله با اين پديده محسوب گردد

مللي و منطقه اي متعدد و مهمي اقدام به جرم       در دهـه هاي اخير در اسناد و كنوانسيون هاي بين ال           
انگاشـتن پـول شـويي شـده است كه از جمله اين اسناد و كنوانسيون ها مي توان به موارد زير اشاره                       

 :نمود

كنوانسيون سازمان ملل متحدبراي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب ) ١
 ).na Convention:1988) The Vien وين؛ ١٩٨٨ دسامبر ٢٠

هـريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت          «:  ايـن كنوانسـيون مقـرر مـي دارد         ٣مـاده   
 :جرايم كيفري تحت عنوان داخلي خود درصورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود

تكاب جرم و  ـ تبديل ويا انتقال اموال با علم به اين كه اموال مزبور ناشي از ار١ ـ   )ب) ... الـف 
اين بند بوده و يا مشاركت در جرم يا جرايم مزبور به منظور             )الف(يـا جـرايم موضـوع بـند فرعـي         

اخفـا و يـا كـتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم و يا                       
مان ـ اخفا و يا كت    ٢ـ)جرايمـي دسـت داشـته اسـت جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود؛ ب               

جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور با علم به           ، واگذاري، محل، منـبع ، ماهيـت واقعـي   
اين بند و يا مشاركت در انجام چنين        )الف(ايـن كـه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي             

ساسي و يا   مشروط بر اصول و مفاهيم مذكور در قوانين ا        ) جرم و يا جرايمي ناشي گرديده   است؛ ج         
تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اين كه اين اموال از               ،  ـ تحصيل  ١:عـادي هـريك از اعضا     

اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي            ) الف(جـرم و يا جرايم موضوع بند فرعي         
 با  ٢و١كور در جدول     ـ در اختيار داشتن تجهيزات و يا مواد و يا اشياي مذ            ٢ناشـي گـرديده اسـت؛       
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علـم به اين كه اقلام مزبور به منظور كشت غير قانوني، توليد و يا ساخت مواد مخدر و يا داروهاي                     
ـ تشويق ويا ترغيب علني ديگران به هر      ٣ روان گـردان مورد استفاده قرار گرفته ويا خواهد گرفت؛             

 شركت، همكاري و يا تباني در       ـ٤وسـيله اي بـه منظور ارتكاب هريك از جرايم موضوع اين ماده؛              
. »شـروع به جرم و معاونت، مشاركت، تسهيل و تشويق ارتكاب هريك از جرايم موضوع اين ماده                 

ايـن كنوانسـيون از ايـن نظـر كـه تنها عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر را مورد توجه قرار داده و                        
 اما از اين جهت كه مورد       شـامل ثـروت هـاي ناشـي از جرايم سود آور ديگر نمي شود ناقص است،                

 .تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است داراي اهميت زيادي مي باشد

   پالرمو؛٢٠٠٠كنوانسـيون سـازمان ملـل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي مصوب سال    )٢
(United Nation Convention against transnational organized Crime:2000 ) 

هريك از دولت هاي عضو، بايد مطابق اصول اساسي         «: كنوانسـيون آمـده اسـت      ايـن    ٦درمـاده   
حقـوق داخلـي خـود، قـانون گذاري و اقدامات ديگري را كه براي تثبيت جرم جزايي ـ درصورت                    

 :ارتكاب عمدي اعمال زير ـ لازم است، اتخاذ نمايند

وايد ناشي از جرم مي باشد، به       تـبديل يـا انتقال دارايي با علم به اين كه آن دارايي ها ع              ) I. (الـف 
قصـد اخفـا يـا تغيير منشأ نامشروع اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم مقدمي نقش                     

 داشته براي گريز او از پيامدهاي قانوني اعمالش؛

)II (                 اخفـا يـا تغيـير ماهيت واقعي، منشأ، محل، وضعيت، جابجايي، مالكيت يا حقوق متعلق به
 .اين كه اين گونه اموال عوايد ناشي از جرم استاموال با علم به 

تحصيل، تملك يا استفاده از اموال، مشروط       ) I: (مطابق مفاهيم اساسي سيستم حقوقي خود     . ب
 .به اين      كه در زمان دريافت بداند كه چنين مالي درآمد ناشي از جرم مي    باشد

)II (رتكاب و معاونت    شروع به ا  ، همكاري يا تباني براي ارتكاب    ،  شركت)    با حضور در صحنة
، تسهيل و دلالت بر ارتكاب هر جرمي كه مطابق اين ماده            )جـرم يـا بـدون حضـور در ص حنةجرم          

 .»مشخص شده است

 توقيف و مصادره عوايد ناشي از جرم شوراي اروپا     كنوانسـيون راجـع بـه تطهـير، بازرسـي،         ) ٣
 The Council of Europe Convention on laundering , search seizure) استراسـبورگ؛ ١٩٩٠مصـوب  

and Confiscation of  proceeds  fprom crime: 1990)     ـ 

،جرايم مربوط به پول شويي را در »Laundering offences «  بـا عنوان ٦ايـن كنوانسـيون در مـادة    
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 .  بيان گرديدمتن اين ماده همان متن كنوانسيون پالرمو است كه قبلاً. چهار شكل بيان مي نمايد

مصوب ) معروف به چهل توصيه(ـ گـزارش گـروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي      ٤
 )the report of the financial action task force on money laundering: 1990(؛ ١٩٩٦ و اصلاحي ١٩٩٠

ويب و اجراي   هر كشوري سريعاً بايد گام هايي در جهت تص         «:توصـيه اول اين سند چنين است      
 سـازمان  ملـل  مـتحد علـيه قاچـاق مـواد مخـدر و داروهـاي روان گردان                      ١٩٨٨كـامل كنوانسـيون     

 .»بردارد) كنوانسيون وين(

در جهـت اجراي عملي اين سياست كيفري بين المللي امروزه تعداد زيادي از كشور  هاي جهان                  
طبق گزارشي . انوني معين كرده اندپـول شويي را در قوانين داخلي خود جرم تلقي و براي آن كيفر ق            

 در مورد وضعيت قوانين داخلي كشورهاي مختلف        ١٩٩٩ آگوست   ١١كـه سـازمان  ملـل  متحد در           
كشورهاي آرژانتين، استراليا، كانادا، شيلي، دومنيكن،        ،  پيرامون جرم سازمان يافته منتشر نموده است      

ــري    ــند، آف ــيا،  هل ــند، ايتال ــلند، ايرل ــان، ايس ــان، يون ــتان،   آلم ــيه،  انگلس ــپانيا،  ترك ــمالي،  اس قاي ش
ايـالات مـتحده آمـريكا و فرانسـه در قوانيـن داخلي خود پول شويي را جرم انگاشته  اند و در مقابل،                        

،  سنگال، سريلانكا ، قطر، عربستان،  مكزيك، كويت،  كشـورهاي كوبـا، برونئـي، فـنلاند، ژاپـن، كنيا          
را به عنوان يك جرم در قوانين داخلي خود به رسميت           اكرايـن و زامبـيا  هـنوز پول شويي           ، تونـس 

 .نشناخته اند

 مستندات داخلي : باب دوم
مسـتندات جـرم انگـاري پـول شـويي در ايـران بـه مسـتندات فقهي و مستندات حقوقي تقسيم                    

 .مي شود

 مستندات فقهي : بند اول 
 با )ع(ورد امام  عليمسـتندات فقهـي موجـود در ايـن باره، آياتي از قرآن كريم و نيز روش برخ           

 . اموال نامشروع است

 قرآن كريم) الف
 مـي نمايد؛  » حرمـت اكـل مـال بـه بـاطل         «در قـرآن  كـريم آياتـي وجـود دارد كـه دلالـت بـر                  

ــه  ــه در آي ــده اســت ١٨٨چــنان  ك ــره آم ــباطل «:  ســوره بق ــنكم بال ــأكلوا أموالكــم بي ــن  .»ولا ت اي
يا ايّها «: ه نسـاء  اسـت كـه مـي فرمايد     سـوره مـبارك  ٢٩قسـمت از آيـه شـريفه، مشـابه صـدر آيـه          
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 .»الّذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

در مورد  : نيازمند توضيحات زير است   » باطل«و» أكل«مفـردات ايـن آيـه بـه خصوص  دو واژه             
، خوردن و فرو دادن لقمه و يا مطلق         »أكل«مـنظور از    «: بعضـي از محققـان نوشـته انـد        » أكـل «واژه  

مقصود برحسب آن چه مفسران گفته اند، مطلق        . ت كـه معـناي لغـوي اين كلمه است         خـوردن نيس ـ  
به نظر اين جانب مقصود خصوص تصرف حقيقي هم نيست          . تصـرف اسـت نه خصوص خوردن      

يعني تملك و تصاحب    ) تصرفات حقوقي (بلكه معنايي مورد نظر است كه شامل تصرفات اعتباري          
تباري مانند بيع و صلح، ترتيب اثر عملي دادن به آن ها را البـته علاوه بر تصرفات اع   . هـم مـي شـود     

مال مردم خوردن يا ربا خور و نظير اين ها هم همين معنا             :   معناي كلمه خوردن در مثل    . شامل است 
 ).٢٤:١٣٨٠گرجي،(؛ »است

ابن (؛  »هرچيزي كه حق نباشد باطل خواهد بود      «: هم گفته شده است   » بـاطل «در مـورد واژه     
 ).٥٦: ١١تا، ج منظور، بي 

معناي  كلمه أكل  ـ   خوردن ـ معروف است «:هم چنين نويسنده تفسيرالميزان در اين باره مي گويد        
و آن ايـن اسـت كه خوردني را به وسيله لقمه گرفتن و جويدن و بلعيدن مثلاً  داخل جوف كنيم و                       

در مواردي ) أكل(ار كلمه چـون معـناي تسلط و انفاذ در اين عمل نهفته است، از اين رو به اين اعتب        
فلاني مال را   (» أكل فلانٌ المالَ  «:  كـه تسـلط و انفاذ در كار باشد نيز استعمال مي شود؛ مثلاً  مي گويند                

: ٤، ج ١٣٨٠طباطبايي؛  . (»كـه معـنايش اين است كه در آن تصرف كرد و بر آن مسلط شد               ) خـورد 
و كلمه باطل  در مقابل حق است كه به          «: مي فرمايد » باطل«هـم چنيـن ايشـان در مورد كلمه          ). ٤٩٩

همان، (؛  »معـناي امري است كه به نحوي ثبوت داشته باشد، پس باطل چيزي است كه ثبوت ندارد                
 وقتي مقيد به قيد     )و لا تأكلوا أموالكم بينكم    (مجموع جملة   «: و نـيز اضـافه كـرده  اسـت         ). ٧٤: ٢ج  

تفاده مي شود؛ يعني معاملاتي كه نه تنها اجتماع را          مي شود نهي از معاملات ناقله از  آن اس         ) باالباطل(
بـه سـعادت و رسـتگاري نمـي رسـاند بلكـه ضـرر هـم مـي رسـاند و جامعه را به فساد و هلاكت               

 ).٥٠٠: ٤همان، ج (؛ »مي كشاند

والخطاب بهذه الآية   «:  بقره مي نويسد   ١٨٨نيز در ذيل آيه     » الجامع لأحكام القرآن  «صاحب تفسير   
 و   القمارُ: فيدخل في هذا    . لا يأكل بعضكم مال بعضٍ بغير حقّ      : والمعني) ص(مـة محمـد   يتضـمّن جمـيع أ    

الخـداعُ و الغصـوبُ  و جَحـدُ الحُقوق و ما لا تطيبُ به نفسُ  مالكه أو حرّمَه الشريعة وإن طابت به نفسُ                           



رم 
 ج

ويي
ل ش

 پو
ري

نگا
ا

 

١٤٣ 

 

 و نيرنگ،   بـه نظـر اين مفسر، مصاديق باطل شامل قمار، حيله          ). ٣٣٨: ٢، ج ١٩٨٥ قرطبـي، (؛    »مالكـه 
انكـارحق وآن چـه مـالك آن راضي نبوده و يا آن چه كه شرع تحريم نموده باشد ـ هرچند               ، غصـب 

 .صاحب آن راضي باشد ـ  مي گردد

نهي تبارك وتعالي «:  سوره نساء مي نويسد٢٩هـم در ذيل آيه      » تفسـير القـرآن العظـيم     «صـاحب   
بانواع المكاسب الّتي هي غير شرعيّة كانواع       : أي. طلعباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموالَ بعضهم بعضاً بالبا        

ابن  (؛»الـرّبا و القمـار و ماجـري مجري ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظَهَرَت في قالب الحكم الشرعي             
يعنـي خداوند تبارك وتعالي بندگان مؤمنش را از اين كه بعضي از آن ها               ). ٥٨٦: ١،  ج    ١٩٩٤، كثـير 

ورند نهي فرموده است؛ يعني به واسطه انواع معاملاتي كه غير شرعي            امـوال ديگـري را به باطل بخ       
اسـت نظـير ربـا، قمـار و هرآن چه كه در همين مجرا جريان داشته باشد از ساير گونه هاي حيله و                        

 .نيرنگ، هر چند كه آن معاملات در قالب حكم شرعي ظاهر و نمايان شود

بعد از آن كه در معناي باطل، وجوه و         » بيانمجمع ال «مـرحوم امين الاسلام طبرسي هم در تفسير       
،  رشـوه گيري، غصب وتصرفات عدواني، مبادلات غيرمشروع و فاسد     ،  احتمالاتـي نظـير ربـاخواري     

والاولي حَملُه علي   «: را نقـل مي كند، چنين مي گويد       ... خـوردن مـال يتـيم و      ،  درآمدهـاي نامشـروع   
حمل آيه بر همه اين     ، يعني نظر ارجح  ). ١٣٤: ١تا، ج   بي  ، طبرسي (؛»الجمـيع، لأن الآية تتحمل الكُلّ     

 .وجوه است، چون آيه همة آن ها را در برمي گيرد

تصريح كرده و همه اقسام و    » باطل«فخـر رازي هـم در تفسـير خـود به گستردگي و عموميت               
و «: انـواع تصـرفات ممنوع و حرام و احتمالاتي كه در معناي باطل ذكر شده را مشمول آيه مي داند          

 )٦٩:  ١٠فخر رازي، بي تا، ج  (؛»ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل«كلّ هذه الأقسام داخلةٌ تحتَ قوله 

 سوره بقره بعد از ذكر مصاديقي از أكل مال به باطل       ١٨٨صـاحب تفسـير المنار نيز در ذيل آيه          
). ١٩٦: ٢بي تا، ج  ، رضارشيد  (؛  »... و يدخلُ فيه سائر ضروب التّعدي و الغش و الاحتيال         «: مـي نويسد  

يعنـي سـاير شـكل هاي تعدي و غش در معاملات و حيله و تقلب نيز داخل در معناي أكل مال به                       
 .باطل مي شود

بـا توجه به مباحث لغوي و تفسيري مطرح شده در باره آيات مورد بحث و با مروري بر آيات                    
شوه گيري ، سوگند دروغ، ظلم و بر اموري هم چون رباخواري، ر» باطل«و روايـات در مـي يابيم كه    

مبادلات ،  سـتم، قمار بازي، خوردن مال يتيم،  لهو و لعب، غصب و تصرفات عدواني، هر شيء پليد     
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و معـاملات غـير مشـروع و فاسد، درآمدهاي نامشروع، صرف اموال در مسيرهاي حرام و ناپسند و                 
. ∗ل و دارايي ها اطلاق شده است      بالاخـره بـر هـر غـير حقـي و هر نوع استفاده غير عقلايي از اموا                 

محدود و منحصر به موارد خاص نيست بلكه مفهوم وسيع و عامّي دارد و هرگونه               » باطل«بنابرايـن   
تجـاوز بـه حقـوق و تصـرف در امـوال ديگـران، امـوال عمومـي و انفال و حتي تصرفات ناروا و                        

را در  ...  ظلم و ستم، غصب و     غيرمشـروع در اموال خويش و نيز كارهايي از قبيل ربا، رشوه، قمار،            
از . قرار دارد و هرچه غيرحق باشد، باطل به حساب مي آيد          » حق«در مقابل   » باطل«بر مي گيرد؛ زيرا     

نظـر اسـلام، هـرگونه تصرف در اموال و دارايي ها بايد بر اساس حق و عدالت و بر مبنايي صحيح                      
تحصيل درآمد از   ،  بر اساس اين   .صـورت گـيرد و هـرچه بـه غـير از اين باشد، حرام و باطل است                 

به عموميت و   » باطل«حرام است و    ، راه هـاي غيرمشـروع و بـا اسـتفاده از ابزار و وسايل غير مجاز               
اطلاقـش همه را شامل مي شود، حتي مطابق آن چه برخي گفته اند، گستردگي معناي باطل نيز همين                   

كه صرف و خرج آن در مسيرهاي حرام ، نه تنها تحصيل درآمد از راه هاي ناصواب. را اقتضا مي كند
هم توليد و هم توزيع بايد با       ، در جامعه اسلامي هم دخل و هم خرج       . و ناپسـند نـيز بـاطل اسـت        

و » باطل«در مورد انواع و اقسام      ). ١٢٩: ١٣٧٣، اسماعيلي(معيارهاي صحيح و مشروع انجام پذيرد       
باطل شرعي و باطل    : دو نوع است  باطل  «: مـلاك شـناخت آن، بعضـي از صـاحب نظـران معتقداند            

چـيزي كـه از ناحـيه شـرع بر بطلان آن تصريح شده باشد، باطل شرعي نام دارد مانند ربا،            . عرفـي 
و چـيزي كـه در تشـخيص و فهـم عرف باطل باشد، باطل عرفي ناميده                 ... ظلـم، غصـب و    ، قمـار 

 . ي يا عرفيدر اين آيات چيست؛ باطل شرع» باطل«اكنون بايد ديد منظور از . مي شود

تشخيص باطل از غير باطل و      ،  در مـواردي كـه از شـرع دسـتوري نرسيده          ، بـه عـبارت ديگـر     
باطل در آيات شريفه، هر دو قسم را در بر      . شـناختن مصداق هاي آن به چه كسي محول شده است          

ف به عر ، باطل نيز مانند الفاظ ديگر    . نظـر عـرف در تشـخيص اين گونه امور اعتبار دارد           . مـي گـيرد   
تشخيص مصداق باطل را به     ، مـربوط مـي شـود؛ همـان گونـه كه شيخ انصاري در بسياري از موارد                

 »ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    «بر لزوم آن، به آيه شريفه       ، وي در كتاب بيع   . عرف مربوط مي داند   
ة الأكل بكلّ  وجه يسمّي و منها قوله ـ و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ـ  دلّ  عل حرم            «: استناد مي كند  

                                                 
،  طبرسـي، الفضـل بن الحسن، مجمع البيان       : ك.  مصـاديق مذكـور شـده انـد ر          بـراي مطالعـه رواياتـي كـه مـتعرض          ∗

 .١٣٤، ص١ج 
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» أكل مال به باطل«، قاعده حرمت )لزوم بيع(به نظر شيخ انصاري از دلايل اين حكم         . »بـاطلاً عـرفاً     
در ، رجوع و تصرف هريك از خريدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله             ، زيـرا عـرف   ، اسـت 

روشن . مي شمارد » ل مال به باطل   أك«مـال فروخـته شـده، بـاطل و ناروا مي داند و  آن  را از مصاديق                  
، علاوه بر شيخ  . اسـت اسـاس و پايـه اسـتدلال شيخ در اين مسئله بر فهم عرف از باطل قرار دارد                   

امام خميني  . ملاك در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند        ، از جمله امام خميني   ، فقـيهان ديگـري   
عني العقلايي و العرفي كما هو ظاهر كلّ عنوان أخذ          هذا كلّه بناءً علي أنّ المراد بالباطل هو الم        «: مـي نويسد  
 . »في الاحكام

، باطل عرفي باشد؛ چنان كه همه       »باطل«اسـاس ايـن اسـتدلال بـر ايـن استوار است كه مراد از                
در اين سخن، امام    . عـنوان هايي كه در موضوع احكام اخذ شده اند به تشخيص عرف بستگي دارند              

م عرف از باطل تأكيد مي كند، اساساً فهم همه الفاظ و عنوان  هايي كه                خمينـي علاوه بر اين كه بر فه       
 ).١٣١: ١٣٧٣اسماعيلي، (.در موضوعات احكام اخذ شده اند را محول به عرف مي داند

در آيه صرفاً  باطل شرعي است يا اين كه اعم از باطل             » باطل«امـا در ايـن مـورد  كـه مـنظور از              
 : ظر دارندشرعي وعرفي است، فقها اختلاف ن

خويـي، هـرچه در شرع و به موجب آيات          ... بـه نظـر برخـي فقهـا، از جملـه مـرحوم آيـت ا               
ــير آن      ــيرد و غ ــي گ ــر م ــاعده آن را در ب ــن ق ــد اي ــده باش ــه بطــلان آن تصــريح ش ــات ب و رواي

اما بعضي ديگر از فقها     ). ١٤١: ٢خويـي، بـي تا، ج       (.مشـمول آيـه شـريفه مـورد بحـث نمـي باشـد             
ــام خمي ــه ام ــواب و    ازجمل ــام اب ــاظ ـ در تم ــيم الف ــتقداند مفاه ــته و مع ــر را نپذيرف ــن نظ ــي اي ن

بخــش هــاي فقــه ـ بــه تشــخيص عــرف واگــذار مــي شــود و در مــورد كلمــه مــورد بحــث نــيز   
و أمّـا لـو أريـد بـه مـا هـو بغـير الوجـه الشرعي و من مقابله بالوجه الشرعي كما قال                «: مـي فرمايـند   

 عـلي البـيع فضـلاً عن غيره، لأنه مع الشك في اعتبار شئ فيه                بـه الأردبيـلي، فيسـقط الاسـتدلال بهـا         
بــه ايــن ترتيــب ).  ٥: ٣، ج ١٣٧٦امــام خمينــي، (.تصــير الشــبهة مصــداقية لكــنّه احــتمال ضــعيف

باطل شرعي باشد   ، اگـر مـنظور از باطل     : امـام خمينـي نظـر اول را ضـعيف دانسـته و مـي فـرمايد                
 محقـق اردبيلـي تصور كرده است،  در هنگام           همـان گونـه كـه     ، و فهـم عـرف كـنار گذاشـته شـود          

نمـي تـوان بـه آيـه اسـتدلال كـرد، زيـرا تمسك به آن، تمسك به عام در                     ، شـك در بطـلان امـري      
آن چـه از بحـث مـربوط بـه انواع و          . شـبهه مصـداقيه اسـت كـه بـاطل و غـير قـابل قـبول اسـت                  
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 ـ                  » بـاطل «اقسـام    باط پيدا مي كند    و مـلاك تشـخيص آن بـا موضـوع مـورد بررسـي ايـن مقالـه ارت
، مفهـوم عامـي داشـته  و شـامل بـاطل شـرعي ـ يعنـي آن  چه كه در شرع                        »بـاطل «ايـن اسـت كـه       

بـه بطـلان آن تصـريح شـده ـ و بـاطل عرفـي ـ يعنـي آن چـه كـه عـرف آن را باطل تلقي نمايد  ـ                
مـي گـردد و از طرفـي تشـخيص مفهـوم الفـاظ يـك امـر تعـبدّي نمـي باشـد بلكـه همان گونه كه                             

تصـريح مـي فرمايـند، همـه عناوينـي كـه در موضـوع احكام به كار رفته است                    ) ره( خمينـي    امـام 
مـلاك و معـيار تشـخيص مفهـوم آن عـرف بـوده وفهـم الفـاظ بـه عرف مربوط است و از آن جا                           
كـه عـرف انجـام عملـيات مـزورانه اي كـه مـنجر بـه اخفـاي منبع تحصيل عوايد نامشروع و غير                         

ي موجـه و مشـروع بـه ايـن گونـه امـوال و در نهايـت انتفاع از                    قانونـي و دادن صـورت و ظاهـر        
و نــاحق تلقــي مــي نمــايد، از » بــاطل«ســود مجــرمانه و أكــل چنيــن درآمدهايــي بشــود را امــري 

تلقي » أكـل مال به باطل    «ايـن رو عملـيات پـول شـويي بـه عـنوان يكـي از مصـاديق بـارز عرفـي                       
 كـه ذكـر آن ضروري به نظر مي رسد           نكـته ديگـري نـيز     . شـده و مشـمول آيـه شـريفه مـي باشـد            

أكل مال  «مرادف با   » اكـل سحت  «در بسـياري از مـوارد، تعبـير       ، ايـن اسـت كـه در مـنابع اسـلامي          
بـه كاررفـته اسـت و بـر امـوري چـون رشـوه، قمـار، غصـب و نـيز درآمدهايي كه از               » بـه بـاطل   

لاق شده  بـه دسـت  آيد اط      ...طـريق جادوگـري، لهـو و لعـب و خـريد و فـروش اعـيان نجسـه و                   
ــا  »سُــحت«گــرچه واژه . اســت در اصــل بــه معــناي قطــع كــردن، بــريدن و استيصــال اســت و ب

تفـاوت دارد، ولـي از آن جـا كـه بـه كسـب هـاي حـرام و اموالـي كـه از راه هاي                           » بـاطل «مفهـوم   
گفـته شـده، معنايي شبيه      » سـحت «خـلاف شـرع و بـه شـيوه هـاي غـير قانونـي بـه دسـت آيـد،                      

عمـو ميـت دارد و اگرچه در پاره اي از آيات            » بـاطل « نـيز هـم چـون        »سـحت «لفـظ   . دارد» بـاطل «
و روايــات بــر مصــاديق خاصــي تطبــيق وتفســير شــده ولــي پيداســت كــه اختصاصــي بــه آنهــا  

قطب الدين راوندي در . نـدارد و هـر نـوع حـرام خـوري و درآمـد نـا مشـروع را شـامل مـي شود                      
در روايــات » ســحت«ه بــه مــوارد مــتعدد بــا اشــار) ٤٢): ٥(مــائده (» أكّــالون للسّــحت«ذيــل آيــه 
 بـر اسـاس اين، اموالي كه انسان به نا  حق و              .»والآيـة تـدل عـلي جمـيع ذلـك بعمومهـا           «:مـي نويسـد   

بركت و  ، »سحت«اسـت و در حقيقـت،       » سُـحت «از راه هـاي حـرام و بـاطل بـه چـنگ مـي آورد                 
در باطل نيز   . دحـيات و سـلامت اجتماعـي را از بيـن مـي بـرد و باعـث ركـود و سـكون مـي گرد                         

ــريف جــريان دارد  ــن تع ــوان گفــت . همي ــي ت ــن  رو م ــاطل«و » ســحت«: از اي ــرچه از نظــر » ب گ
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لغـوي تفـاوت هايـي بـاهم دارنـد، ولـي در بسـياري از جهـات مشـترك مـي باشـند و در مواردي                           
بـا اين بيان    ). ١٣٧:  ١٣٧٣اسـماعيلي،    (.مـي شـود   » أكـل مـال بـه بـاطل       «مشـمول اصـل     »سـحت «

أكل به  «را به معناي    » أكـل السحت  «و  » بـاطل «را مـترادف بـا مفهـوم        » سـحت  «چـنان چـه مفهـوم     
بدانـيم، بـا توجـه بـه مطالبـي كـه در مـورد رابطـه أكل مال به باطل با عمليات پول شويي                         » بـاطل 

محسوب مي گردد   » أكـل السـحت   «مـي تـوان گفـت عملـيات پـول  شـويي از مصـاديق                 ، بـيان شـد   
ده در ايـن زميـنه امـري مذمـوم شـمرده شـده و مرتكبين         كـه در قـرآن كـريم و روايـات وارد ش ـ           

 سـوره مباركه مائده در سرزنش       ٤٢آن مـورد سـرزنش قـرار گرفـته انـد، بـه گونـه اي كـه در آيـه                      
هسـتند؛ يعني شنونده دروغ      »سمّـاعون للكـذب  أكّـالونَ للسّـحت        «يهوديـان مـي فـرمايد كـه آن هـا            
 .و خورنده سحت و حرام مي باشند

گفته شد و نيز با عنايت به       » أكـل مـال بـه باطل      «لبـي كـه در مـورد حرمـت          بـا توجـه بـه مطا      
بـه دسـت آمـد، بـايد گفـت انـتفاع از سود ناشي از فعاليت هاي نامشروع                   » بـاطل «معنايـي كـه از      

از طــريق اقــدام بــه عملياتــي كــه موجــب مشــروع جلــوه دادن آن عوايــد و امــوال مــي گــردد، از 
از سوي ديگر   . از جملـه محـرّمات محسـوب مي گردد        اسـت كـه     » أكـل مـال بـه بـاطل       «مصـاديق   

مـي دانـيم كـه شـارع مقـدس بـراي ارتكـاب اعمـال حـرام عقوبـت  هايـي را در نظـر گرفته است                           
اما در  ... كـه گـاه نـوع و مقـدار آن عقوبـت را نـيز بـيان فـرموده اسـت، نظـير زنا، شرب خمر و                            

كـرده بلكه بدون تعيين نوع      بسـياري از مـوارد، شـارع مقـدس نـوع و مقـدار كـيفر را مشـخص ن                   
آن عمــل را مســتوجب كــيفر دانســته اســت كــه ايــن گونــه اعمــال نــيز دو صــورت ، و مقــدار آن

 : دارند

ـ گـاه خود شارع به وجوب عقوبت براي آن عمل حرام تصريح نموده است؛ مثلاً در عبارت                  ١
ه مرد اجنبي داخل   يعني هرگا » إِذا دخـل رجُـلٌ تحـت فـراش امـرأة أجنبـية عُزّرَ             «:فقهـا آمـده اسـت     

در ) ع(رخـتخواب زن نامحرمـي گـردد تعزيـر مـي شود و دليل آن را وجود روايتي از حضرت علي      
 )٤٢٠:ق ١٤٢٢خويي، (مورد تعزير نمودن چنين شخصي ذكر كرده اند؛ 

ـ گـاه خـود شـارع بـه وجـوب عقوبـت بـراي آن فعـل حـرام خـاص تصـريح نكرده است                 ٢
 كـرده و تطبـيق ايـن حكـم كلـي بـر مصـاديق و موارد         ولـي بـه صـورت كلـي قـاعده اي را بـيان             

يك عمل از   » حرمت«بنابرايـن بـا احـراز       . جزيـي را بـرعهده حـاكم شـرع واگـذار نمـوده اسـت              



ول 
ل ا

سا
ت/ 

ان 
بست

ا
١٣
٨٣

 

١٤٨ 

 

ــا وجــود قــاعده ــتعزير لكــلّ عمــل محــرّم«يــك ســو و ب ــتعزير بــيد الحــاكم«و » *ال از ســوي » ال
ه وجوب عقوبت و    ديگـر، مـي تـوان گفـت در مـورد اعمـال حرامـي كـه شـارع مقدس تصريح ب                     

براي . كـيفر بـراي آن هـا نكـرده، تعييـن نـوع و مـيزان مجـازات بـر عهـده حـاكم مسـلمين است                          
 المنهاج  تكملـة خويـي در كـتاب مبانـي        ... توضـيح ايـن قسـم از تعزيـرات بـه بـيان نظـر آيـت ا                 

جباً  مَـنْ فَعَـل محـرّماً أو تـركَ وا     «:  فـرمايد    ايـن كـتاب مـي      ٢٨٢ايشـان در مسـئله      . اشـاره مـي شـود     
؛ يعنـي هر كس با علم و به عمد            »إلهـيّاً عالمـاً عـامداً عـزّره الحـاكم حسـب مـا يـراه مـن المصـلحة                   

عمـل حرامـي را انجـام داده يـا واجـب الهـي را تـرك نمـايد حـاكم بـر حسـب آن چه مصلحت                            
 :ايشان ادله اين حكم را اين گونه بيان مي نمايد. ببيند او را تعزير مي كند

در مـوارد متعددي اين كار را كرده است؛ همان گونه كه از برخي              ) ع(م علـي  امـا :  اول ايـن كـه    
 .روايات در ابواب مختلف اين امر ظاهر مي شود و به روشني دلالت بر مشروعيت تعزير دارد

اسـلام اهتمام به حفظ نظام مادي و معنوي و اجراي احكام در مجاري آن دارد و                 : دوم ايـن كـه    
 .مي كند حاكم هر كس را كه از اين نظام تخلف نمايد تعزير كندطبيعي است اين امر اقتضا 

نصـوص خاصي كه در موارد مخصوص وارد شده   است دلالت بر اين دارد  كه                  : سـوم ايـن كـه     
 .حاكم حق تعزير و تأديب دارد

در عده اي از روايات وارد شده كه خداوند براي هرچيزي حدّي معين فرموده              : چهـارم ايـن كـه     
أنّ لكلّ شي ء حدّاً  و مَن تعدّي ذلك          «:  فرمايدكه مي ) ع(ه معتبرة  سماعه از امام صادق      اسـت، از جمل   

 يعنـي هر چيزي حدّ و مرزي دارد و هر كه از آن حدّ تجاوز نمايد براي او حدّ  الحـدّ كـان له حـدّاً؛    
 ).  ٤٠٨: همان (].يعني مستحق عقوبت خواهد شد [خواهد بود

ل هـاي ذكـر شده در جواز تعزير كسي كه عمل حرامي را انجام               بنابرايـن بـا توجـه بـه اسـتدلا         
و پذيرفتن اين مطلب    » التعزير بما يراه الحاكم من المصلحة دون الحدّ       «مي دهد و با در نظر داشتن قاعده         

كـه انـتفاع از عوايـد ناشي از فعاليت هاي نامشروع از طريق انجام عمليات مزورانه و شكل و ظاهر           
محسوب مي شود كه مورد نهي      » أكل مال به باطل   «دارايي هاي واقعاً نامشروع،     قانونـي بخشـيدن به      

                                                 
مورد پذيرش اكثر فقهاي شيعه قرار گرفته است، اما  با اين حال بعضي از               » التعزير لكلّ عمل محرّم   «هرچـند قـاعده      *

 صافي،: ك. لف در اين زمينه ر    براي مطالعه نظرات مخت   . فقهـا  ـ ازجملـه شـهيد ثانـي ـ ايـن قـاعده را قبول ندارند                 
 ). ١٣٩: ق١٤٠٤ قم،  مؤسسة النشر الاسلامي،، )انواعه و ملحقاته(،  التعزير ...  لطف ا
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از اين طريق   » أكل مال به باطل   «آيه كريمه و حرام است، بنابراين هر عمليات پول شويي كه موجب             
 .مي گردد حرام و قابل تعزير است

د چنان چه به قصد     بـا ايـن بـيان معلوم مي گردد اعمالي كه در حالت عادي جايز و مباح مي باش                  
اعمال : توضيح اين كه  . مشـروع جلوه دادن يك عمل نامشروع ارتكاب يابد، حرام و ممنوع مي شود             

ارادي كـه انسان ها انجام مي دهند به طور ذاتي و في نفسه داراي وصف حلال يا حرام نيست بلكه                     
و » قتل«ال، عمل حليـت يـا حرمـت آن هـا ناشـي از جواز يا عدم جواز در شرع است؛ به عنوان مث             

بودن نيست بلكه ازهاق نفسي كه شرع يا قانون مجاز          » جرم«في نفسه داراي وصف     » ازهـاق نفس  «
همـان طور  كه اگر ازهاق نفس در جهت اجراي حكم اعدام توسط              . اسـت » جـرم «و  » گـناه «ندانـد   

ز مـأمور دولـت صـورت گـيرد نـه تـنها مستوجب مجازات نيست بلكه پسنديده و قابل تحسين ني                    
هم چنين افعال ديگر نيز در صورتي حرام يا جرم محسوب مي شود كه مورد نهي شارع يا             . مـي باشد  

تبديل يا خريد و فروش     ، بنابراين چنان چه عمل نقل يا انتقال پول       . قـانو ن گـذار قـرار گرفـته باشـد          
نجام بـه قصـد فعاليت تجاري و پيشرفت اقتصادي كشور و در محدوده مقررات ا              ... امـوال، هـبه و    

گيرد مباح و جايز مي باشد، اما چنان چه اين اعمال و اعمال مشابه ديگر به قصد متقلبانه و به منظور                     
مشـروع جلـوه دادن دارايـي هاي نامشروع و در نتيجه انتفاع و استفاده از عوايد نامشروع آن باشد،                      

 . حرام و غير مجاز شناخته شده و مستوجب كيفر و تعزير محسوب مي شود

 )ع(سيره امام علي) ب
در اسلام بيان شد، بايد     » أكل مال به باطل   «عـلاوه بـر مطالبي كه تاكنون در مورد منع و تحريم             

گفـت آمـوزه هاي كيفري اسلام، به خصوص  سيرة پيشوايان دين نيز اين مسئله را مورد توجه قرار                    
 برخورد با اين عمل را از بين        داده است؛ به گونه اي كه مراجعه به آن ها ترديد درباره جواز مقابله و              

 نهج البلاغه در مورد استرداد عطايايي كه خليفه سوم          ١٥در خطبه   ) ع(چنان كه امام علي   . خواهد برد 
واالله لو وجدته قد تزوّج به النّساء و مُلك         «: از بيت المال به نزديكان خود بخشيده بود چنين مي فرمايد          

وگند، آن چه از عطاياي عثمان و  آن چه بيهوده از بيت المال               يعنـي بـه خـدا س ـ       ؛...بـه الامـاء لَـرَدَدْته     
مسـلمين به اين و آن بخشيده اگر بيابم به صاحبش برمي گردانم، اگر چه زناني را با آن كابين بسته                     

 ). ٩٣: ١٣٧٥امامي، (؛ »و يا كنيزاني را با آن خريده باشند

وز دوم بعـد از بيعـت كه        در ر ) ع(علـي «:ابـن ابـي الحديـد در شـرح ايـن خطـبه مـي نويسـد                
بدانـيد هـر قطعـه زمينـي كه عثمان بخشيده           : در مديـنه انجـام گرفـت خطـبه اي خوانـد و فـرمود              
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و هــر مالــي از مــال االله كــه بــه نــاحق داده شــده بــه بيــت المــال برگــردانده مــي شــود، زيــرا هــيچ 
لــش چــيزي حــق قديــم و ثابــت را بــاطل نمــي كــند و اگــر آن امــوال را پــيدا كــنم بــه حــال او  
ابن (؛»بـر مـي گـردانم اگـرچه مهـريه زنـان قـرار گرفـته و در مـناطق مخـتلف پراكـنده شـده باشد                    

 ).٢٦٩: ق١٣٨٥ابي الحديد،

ارتـباط ايـن مطلـب بـا موضـوع پـول شـويي بـه ايـن صورت است  كه اگر تصاحب و تملك                          
اين نـاحق امـوال بيـت المـال را بـه عـنوان يـك جـرم مقـدم در نظـر بگـيريم، به جريان انداختن                            

امـوال نامشـروع در كانـال هـاي مشـروعي مـثل قـرار دادن آن هـا بـه عـنوان كابيـن و مهر زنان و                             
ــارز و آشــكار تطهــير و شســت وشــوي درآمدهــاي نامشــروع اســت و    اعمــال ديگــر، مصــداق ب

مبنــي بــر مصــادره امــوال و امــلاك در هــر زمــان و مكــان و در دســت ) ع(دســتور امــام معصــوم
ت بـر ايـن كـه اگـر مبـناي عملي نامشروع باشد، ادامه و دنباله                 هـر كسـي كـه باشـد، حجّـت اس ـ          

آن نـيز تـا هـر مـرحله اي كـه پـيش رود نامشـروع و بـاطل بـوده و سبب حلال شدن حرام سابق                            
نمـي گـردد،  از ايـن رو ايـن امـوال و دارايـي هـا در هـر وضـعيت و موقعيتـي كه يافت شوند بايد                              

 .تكبين آن نيز برخورد شودبه حال اوليه خود بازگردانده شده و با مر

 مستندات حقوقي: بند دوم
و بــه عــبارت » قانونــي« مــنظور از مســتندات حقوقــي در مــورد پــول شــويي، بررســي متــن  

پـول شـويي نيسـت؛ زيـرا صـرف نظـر از فقـدان چنيـن متنـي در حقوق                     » عنصـر قانونـي   «ديگـر، 
مستند «جوي  ايـران، در صـورتي كـه چنيـن قانونـي وجـود داشـت، ديگـر نـيازي بـه جسـت و                         

بنابرايـن مقصـود از ايـن عـبارت، يافتـن زميـنه و بسـترهايي است كه                  . بـراي آن نـبود    » حقوقـي   
اين بحث در حقوق ايران     . بـتواند در جهـت جـرم انگـاري پـول شـويي مـورد اسـتفاده قـرار گيرد                   

 : در دو قسمت مورد بررسي قرار مي گيرد

 ي اجراي آن قانون اساسي و قوانين مربوط به چگونگ٤٩اصل ) الف
 قانون  ٤٩موضـع قـانون گـذار ايـران در مـورد ثـروت هـاي نامشـروع و غيرقانونـي در اصـل                        

دولــت موظــف اســت ثــروت هــاي  «: اساســي جمهــوري اســلامي ايــران مشــخص شــده اســت 
ــوء       ــات، س ــتفاده از موقوف ــوء اس ــار، س ــرقت، قم ــتلاس، س ــوه، اخ ــا، غصــب، رش ــي از رب ناش

ت دولتـي، فـروش زميـن هـاي مـوات و مباحات اصلي،              اسـتفاده از  مقاطعـه كـاري هـا و معـاملا            
دايـر كـردن اماكـن فسـاد و سـاير مـوارد غيرمشـروع را گرفـته و بـه صـاحب حـق رد كند و در                             
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ايـن حكـم بـايد بـا رسيدگي و تحقيق و ثبوت             . صـورت معلـوم نـبودن او بـه بيـت المـال بدهـد              
 .»شرعي به وسيله دولت اجرا شود

در اين اصل حصري بودن مصاديق مذكور را منتفي         » مشروعساير موارد غير    «هرچـند عـبارت     
سـاخته اسـت، اما اين اصل فقط ضبط و استرداد اموال نامشروع را بيان كرده است و متعرض جنبه     

علاوه بر اين كه پول شويي يك اصطلاح . كـيفري و تعييـن ضـمانت اجـراي كـيفري آن نشده است         
 قانون اساسي   ٤٩يچ وجه با آن چه كه در اصل         حقوقـي است كه تعريف خاص خود را دارد و به ه           

 .آمده است قابل انطباق نيست

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران      ٤٩ قانون نحوه اجراي اصل      ١٤هـم چنين به موجب ماده       
 قانون اساسي به منظور فرار از    ٤٩هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل        « : ١٧/٥/١٣٦٣مصـوب   

انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال . ات بـاطل و بلا اثر است مقـررات قـانون پـس از اثـب      
 ؛»دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد

يعني پول شويي   ، هـر چند مي توان اين ماده را تا اندازه اي با عنوان يكي از شكل هاي پول شويي                  
امشروع ناشي از جرم مي باشد ــ       از طـريق انـتقال دارايـي بـا علـم بـه اين كه آن دارايي ها عوايد ن                   

كنوانسـيون پالـرمو ـــ تطبـيق داد، بـا اين حال مقنن در اين ماده مجازات                  ) ا(موضـوع بـند الـف       
 .كلاهبرداري را براي نقل و انتقال اين دارايي ها مقرر نموده است

 پول شويي به معناي خاص) ب
لي بــا تــرديدي نيســت كــه در حــال حاضــر در حقــوق جــزاي ايــران، جــرم مســتق         

ــدارد    ــود ن ــويي وج ــول ش ــنوان پ ــال   . ع ــلامي در س ــوراي اس ــس ش ــته مجل ــانون «١٣٧٠الب ق
ــا مـــواد مخـــدر و     ــبارزه بـ الحـــاق ايـــران بـــه كنوانســـيون ســـازمان ملـــل مـــتحد بـــراي مـ

ــردان ــاي روان گـــ ــمي، (؛ »داروهـــ ــه رســـ ــن روزنامـــ ــه قوانيـــ را ) ٧١٤: ١٣٧٠مجموعـــ
ــابق آن  ــه مطـ ــوده اســـت كـ ــويب نمـ ــازه داده مـــي «: تصـ ــه دولـــت اجـ ــه  بـ ــه بـ ــود كـ  شـ

كنوانســيون ســازمان ملــل مــتحد بــراي مــبارزه بــا مــواد مخــدر و داروهــاي روان گــردان           
ــورخ  ــنفرانس مــ ــوب كــ ــامبر ٢٠مصــ ــا ١٩٨٨ دســ ــر بــ ــمين ١٣٦٧ آذر ٢٩ برابــ  در ششــ

ــاده      ــف مـ ــند الـ ــه بـ ــا توجـ ــي، بـ ــه عمومـ ــه   ٢٨جلسـ ــر آن كـ ــروط بـ ــيون مشـ  كنوانسـ
 ــ  ــا قوانيـــن داخلـــي و موازيـــن اسـ لام معـــارض گـــردد از كنوانســـيون در مـــواردي كـــه بـ

 نباشـــد، ملحـــق و اســـناد آن را مبادـــله يـــةطـــرف جمهـــوري اســـلامي ايـــران لازم الـــرعا 
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ــايد ــاده   . »نم ــابق م ــر، مط ــوي ديگ ــران  ٩از س ــي اي ــانون مدن ــر   «:  ق ــه ب ــودي ك ــررات عه مق
طـــبق قـــانون اساســـي بيـــن دولـــت ايـــران و ســـاير دول مـــنعقد شـــده باشـــد در حكـــم   

ــت ــانون اس ــان گو . »ق ــن، هم ــود اي ــا وج ــه     ب ــر ب ــانون منحص ــن ق ــد، اي ــر ش ــبلاً ذك ــه ق ــه ك ن
عوايـــد ناشـــي از قاچـــاق مـــواد مخـــدر اســـت و شـــامل عوايـــد ناشـــي از ســـاير جـــرايم  

 ٢٨ضــمن ايــن كــه در مــورد امــوال ناشــي از قاچــاق مــواد مخــدر، مــاده          . نمــي گــردد 
 مجمــع تشــخيص مصــلحت نظــام    ٣/٢/١٣٦٧مصــوب » قــانون مــبارزه بــا مــواد مخــدر    «

ــي دارد  ــرر م ــية«: مق ــت       كل ــع دول ــه نف ــد ب ــده باش ــت آم ــه دس ــاق ب ــه از راه قاچ ــي ك  اموال
 .»ضبط مي شود

بنابرايـن ملاحظـه مـي شـود كـه متـن قانونـي صـريحي كـه پـول شويي را جرم تلقي نموده و                          
عـلاوه بـر حكـم بـه ضـبط و مصـادره امـوال، بـه تعييـن كـيفر نـيز بـپردازد در حـال حاضــر در              

البــته در . ي نــيز در ايــن زميــنه وجــود نــداردرويــه قضــاي. حقــوق داخلــي ايــران وجــود نــدارد
 براي تصويب به مجلس     ١٣٨٠كـه هيئـت دولـت در سـال          » لايحـه مـبارزه بـا جـرم پـول شـويي           «

شـوراي اسـلامي تقديـم نمـوده اسـت ايـن مطلـب مـورد توجـه قرار گرفته است و هر چند اين                         
ورت رسمي  لايحـه مـراحل نهايـي را بـراي قـانون شـدن پشـت سـر مـي گـذارد ولي هنوز به ص                        

 . در روزنامه رسمي به چاپ نرسيده است» قانون«به عنوان 

 نتيجه گيري
از جملــه اقــدام هــاي مؤثــر وضــروري بــراي مــبارزه بــا پديــده پــول  شــويي، جــرم انگــاري و  

امـا سـؤال ايـن اسـت كـه با           . تعييـن ضـمانت اجـراي كـيفري بـراي ارتكـاب ايـن عمـل اسـت                 
يعت اسـلام در كشـور مـا و اعتـبار قواعـد فقهي              توجـه بـه نظـام حقوقـي مبتنـي بـر مبانـي شـر               

نظـير قـاعده يـد، قـاعده سـوق و قـاعده صـحّت آيـا امكـان جـرم انگاشـتن و تعييـن كيفر براي                            
 . اين عمل وجود دارد يا خير

ــند در       ــه هرچ ــن اســت ك ــيجه اي ــد، نت ــيان ش ــه ب ــن مقال ــه در اي ــي ك ــه مباحث ــه ب ــا توج ب
 ــ  ــا مســـتندات حقوقـــي صـــريح و محكمـــي بـــراي جـ رم انگـــاري پـــول شـــويي كشـــور مـ

 قـــانون اساســـي و مقـــررات پراكـــنده ديگـــر هـــيچ كـــدام بـــه  ٤٩وجـــود نـــدارد و اصـــل 
ــا توجــه     ــا در عيــن حــال ب ــدارد، ام ــه معــناي خــاص مطابقــت ن ــا پــول شــويي ب ــيق ب طــور دق
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ــريم       ــنع و تح ــير م ــلام نظ ــن اس ــن مبي ــاي دي ــوزه ه ــي وآم ــه مبان ــاطل  «ب ــه ب ــال ب ــل م و » أك
ــلام در    ــزرگ اس ــوايان ب ــيره پيش ــنجر      س ــه م ــويي ك ــول ش ــيات پ ــه عمل ــن ك ــورد و اي ــن م اي

ــارز       ــاديق ب ــيز ازمص ــود ن ــي ش ــروع م ــاي نامش ــتفاع از درآمده ــه ان ــاطل  «ب ــه ب ــال ب ــل م » أك
ــه      ــردد و بـ ــي گـ ــوب مـ ــي محسـ ــل حرامـ ــويي، عمـ ــول شـ ــيات پـ ــن رو عملـ ــت، از ايـ اسـ

، »الـــتعزير بمـــا يـــراه الحـــاكم«: و قـــاعده» الـــتعزير لكـــلّ عمـــلٍ محـــرّم«: موجـــب قـــاعده
ــاكم ا ــتماع          ح ــالح اج ــه مص ــرّ ب ــرام و مض ــال ح ــه اعم ــن گون ــراي اي ــد ب ــي توان ــلامي م س

مجــازات تعييــن نمــايد كــه ايــن كــار مــي توانــد از مجــراي قــوه مقنــنه كــه از اركــان            
 .حكومت اسلامي است انجام پذيرد
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